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قصه، سرآغاز حرکت من 
در دل طبیعت است

خيلی وقت ها همه چيز از يک قصه شروع می شود و اين 
قصه و قصه گويی آرام آرام زمينه ی رفاقت بچه ها با کتاب 
و مطالعه را فراهم می کند. کتاب، اول ماجراست. يک روز 
با نقاشــی پيش می روند. روز ديگر ســفال، جلسه ی بعد 
کاردستی، مرتبه ی بعد نمايش فيلم و خلاصه هر بار که مربی 
با خودروی خود از راه می رســد، بچه ها می دانند او حرفی 
تازه دارد. فعاليت هــا متنوع اند و همه حول محور کتاب و 
کتاب خوانی. فعاليتی که غيرمستقيم بچه ها را در روستاها 
تشويق می کند بيشتر بخوانند و بدانند. آزمون و امتحانی هم 
در کار نيست، اما تدبيرهای مربی به واسطه ی استمرارش، 
تأثير مستقيمی روی درس و تحصيل آنان می گذارد. کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور مراکزی 
ثابت و سيار دارد که شايد برای اغلب بچه ها و حتی والدين 
آنان به اسم کتابخانه شناخته شده است. فرهاد مينايی يکی 
از مربيان کانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان است. او 
از سال ۱۳۷۵ در ۲۳ سالگی به عنوان مربی کتابخانه ی سيار 
روستايی قدم به کانون گذاشت و تا امروز بچه های بسياری 
از روستاهای منطقه ی کبودرآهنگ استان همدان را زير 
پوشــش دارد. با او به گفت وگو نشستيم  تا از فعاليت اين 

گروه از مربيان بيشتر بدانيم.

 شما به طور غيرمستقيم در فرايند ياددهی ـ يادگيری نقش 
مؤثر داريد. فعاليت های شــما در کنار آموزگاران، آموزش را 

بهبود می بخشد. در اين باره بيشتر توضيح دهيد.
مــا مربيان کانون، در مراکز ثابت، ســيار و پســتی، مانند آموزگاران 
در آموزش مســتقيم دانش آموزان ايفای نقــش نمی کنيم، بلکه تمام 
فعاليت های ما در مسير رشد و شکوفايی خلاقيت بچه ها غيرمستقيم و 
خارج از برنامه ي درسي و كتاب درسي و نظام آموزشي يعني به صورت 
«فوق برنامه» انجام می شود. ما تلاش می کنيم معلومات بچه ها افزايش 
يابد و خلاقيت آنان بيشتر شکوفا شود. وقتی وارد يک روستا می شوم، 
کارم را با يک قصه در مورد درختان و جنگل شروع می کنم. بچه ها عاشق 
قصه هستند. قصه را به صورت خلاقانه برای آنان تعريف می کنم و بعد، از 
همين فرصت به راحتی استفاده می کنم و چندين کتاب علمی را در رابطه 

با موضوع، به آنان که عضو کتابخانه ی سيار ما هستند، معرفی می کنم.
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  يعنی شما غيرمستقيم کنجکاوی بچه ها را تحريک می کنيد، 
به گونه ای که خودشان به وجد می آيند و طالب اطلاعات بيشتر 

درباره ی آن قصه می شوند و بعد ادامه ی ماجرا!
بله، اينجاست که من کتابی را به آنان معرفی می کنم و وقتی بچه ها 
تمايل پيدا می کنند درباره ی موضوع بيشــتر بدانند، لذا کتاب را برای 

خواندن به امانت می گيرند.
 مربی سيار روســتايی چه کارهايی انجام می دهد و چه 

مناطق و وسعتی را بايد پوشش بدهد؟
رسالت اصلی مربی کتابخانه ی سيار روستايی، کتاب رسانی به روستاها 
و ترويج فرهنگ مطالعه و کتاب و کتاب خوانی در بين کودکان و نوجوانان 
روستايی است. اما برای رسيدن به اين هدف، فعاليت های متنوع ديگری 
مانند معرفی کتاب، روخوانی کتاب، قصه گويی، شعرخوانی، نمايش  خلاق، 
بازی و سرگرمی، نقاشی، کاردستی، سفال، مسابقه، بازی های بومی محلی 
و نمايش فيلم را هم برای آنان در نظر می گيريم. در تعريف کتابخانه ی 
سيار روستايی آمده است که بايد در روستاها و مناطق دوردست محروم 

و کم برخوردار فعاليت داشته باشد.
 ارتباط شما با دانش آموزان و مدرسه ها و آموزگاران چگونه 

است؟
ارتباط ما با آموزگاران، مدرسه و والدين دوستانه است و با اعتماد پيش 
آمده، بچه ها را به ســمت مطالعه و خواندن کتاب های درسی رهنمون  

می شويم.
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 شــما در وهله ی اول بايد بتوانيد اعتماد بچه ها را به خود 
جلب کنيد تا در ادامه بتوانيــد فعاليت  هايتان را ارائه کنيد. 

چگونه اين کار را انجام می دهيد؟
خدمات متنوع ما رايگان اســت و آزمــون و امتحانی هم برای کتابی 
کــه خوانده يا فعاليتی که انجام داده انــد، وجود ندارد. بچه ها به تدريج 
جلب می شوند. من با آن ها مثل خودشان می شوم. با هم بازی می کنيم؛ 
بازی های محلی. دور هم می نشــينيم و قصه می گوييم. برای آنان شعر 
می خوانم. بايد با بچه ها رفيق شد و مثل خودشان بود. بچه ها را به اسم 
کوچک صدا می زنم. هر جلســه که به روستای آنان می روم، صميميت 
بيشتر و بيشتر می شود. گاهی اين دوستی و رفاقت تا آنجا پيش می رود 
که بچه ها مشــکلات شخصی خود را با مربی، به عنوان مشاور، در ميان 

می گذارند.
 چند وقت يک بار به يک روستا می رويد؟

معمولاً هر دو هفته يک بار. در حال حاضر تعداد ١٥ روستا و هر کدام 
تا ٣٠ دانش آموز تحت پوشش کتابخانه ی سيار روستايی من قرار دارند.

بازی ها و ســرگرمی های گروهی، کارگاه سفال و سفالگری از جمله 
فعاليت هايی هستند که بيشتر استقبال می شوند. 

  شما با آموزگاران و دبســتان ها هم به نوعی در ارتباط 
هستيد. فعاليت های شما روی برنامه ها و فعاليت های آنان چه 

آثار و نتايجی دارد؟
آموزگاران همواره فعاليت های کانون را تأييد می کنند. آن ها می گويند، 

دانش آموزان در بازی های محلی يا کارگاه های گروهی نقاشی و سفال، 
به صورت غير مستقيم نوعی نظم و انضباط می آموزند. وقتی مربی کانون 
با استفاده از چند ظرف پلاستيکی يا يک بار مصرف، به آن ها کاردستی 
می آموزد، حس کنجکاوی دانش آموزان برای ســاخت ديگر وســايل 
برانگيخته می شود. گاه نيز از معلمان خود می خواهند آن ها را همراهی 
کند. اين همان رشــد و پرورش حس خلاقيت آن هاست. کار ما مکمل 
کار معلم مدرسه است. شاگردان مدرسه هايی که با ما در ارتباط هستند، 
در مباحث درسی کنجکاوترند و با شوق های بيشتری نکته های درسی 
و آموزشی را دنبال می کنند. اين از جمله نکته هايی است که آموزگار را 

به وجد می آورد.
 شما اصولاً برای آموزش های غيرمستقيم خودتان از چه 

شيوه ها و فناوری های آموزشی استفاده می کنيد؟
فناوری آموزشی را فقط در ابزار، علم يا صنعت نمی توان تعريف کرد، 
بلکه خلاقيت، ايده و تجربه به کمک ابزار می آيند و فناوری آموزشی را 
معنی و مفهوم می بخشند. فرض کنيد قرار باشد يک روز درباره ی برگ 
درختان برای بچه ها مطلبی بگويم. در جلســات قبل در خصوص رنگ 
و انــواع برگ ها و اندازه ی آن ها، طرح ها و شــکل هايی را با مقوا يا کاغذ 
به صورت روزنامه ی ديواری درست می کنيم. وقتی توجه بچه ها به موضوع 
جلب شد، سراغ موضوع می رويم و درباره ی آن با هم صحبت می کنيم. 
گاهی اين کار را با کاردستی انجام می دهيم. بچه ها با ديدن کاردستی 
شوق و ذوق پيدا می کنند. وقتی توجه آن ها جلب شد و طالب اطلاعات 
بيشتر شدند، کتاب مربوط به برگ ها را به آنان معرفی می کنم. درواقع با 
بازی و سرگرمی توجه بچه ها را جلب می کنم و هنگامی که مشتاق دانايی 
بيشتر شدند، کتاب را به آنان معرفی و در جلسات بعدی با هم بيشتر روی 

موضوع کار می کنيم.
 فعاليت های شما شايد به طور مستقيم به کلاس درس ربط 
پيدا نکند و به طور غيرمستقيم به دانش آموز و آموزگار و مدرسه 
مرتبط باشد. از زاويه ی فناوری آموزشی فعاليت های خودتان را 

بيشتر برای ما تشريح کنيد.
آموزگار وظيفه دارد کتاب يا چند کتاب درســی را به طور رسمی به 
بچه ها آموزش بدهد و حتی در زمينه های تربيتی نيز دانش آموزان را به 
رشد و تعالی برساند. لذا برخی کارها را به صورت مستقيم انجام نمی دهد. 
برای مثال، معلمی که برای آموزش علوم و گياهان شاگردان خود را به 
پارک يا فضايی طبيعی می برد، درواقع کاری آموزشی می کند که اثرش 
غيرمستقيم روی درس بچه هاســت. ما درواقع همين کار را می کنيم. 
ما غيرمســتقيم و به نام اوقات فراغت، به معلم ياری می رسانيم. وقتی 
دانش آموزان با طبيعت آشنا می شوند، يا به مطالعه علاقه پيدا می کنند 
و يا با هنرهايی مثل نقاشی، سفال، قصه و غيره انس می گيرند، درواقع 
در همان راستای کار معلم پيش می روند. هم تدريس برای معلم تسهيل 
می شود و هم فراگيری مخاطب راحت تر. لذا هميشه با معلم در ارتباط 

هستيم. تمام کار ما در نوع خودش جلوه ای از فناوری آموزشی است.


